
 سرمقاله

رسد؟ نو ز کجا می  

 روز نـــو و شـام نـــو، باغ نـــو و دام نـــو

 .هر نفس انديشـــه نو، نو خوشي و نو غناست

 رود؟ رســـد، كهنـــه كجـا مي نــو ز كجــا مي

 .گر نـــــه وراي نــظر، عــالم بي انتهــاست

 مولانا

پس بي جا نخواهد بود چنان چه در سرآغاز اين شماره از مجله كه . بر كسي پوشيده نيست كه بهار فصل نوشدن و نوآوري است

ي  منتشر شود، از نو شدن و نوآوري سخن گوييم و چه بهتر كه بار ديگر به موضوع نوشدن برنامه 9831قرار است در نوبهار سال 

ترين اثر را  اي مخاطبان اصلي اين نشريه مهم گمان در زندگي حرفه شگاهي بپردازيم كه بيدان درسي زيست شناسي متوسطه و پيش

 .دارد

ي درسي و سال، هر  برنامه. فرض كرد  و بيش همانند  توان از جهتي كم ي درسي را مي باري، فرايند نو شدن سال و نو شدن برنامه

كند تا به زمستان برسد؛  مواره از بهار و تابستان وپاييز گذر ميسال در گردش خود ه. اند اي در حركت دو در تكراري چرخه

نكته اين است اما، كه بهار هر سال نسبت به بهار سال پيش، در نام و ظاهر همانند . زمستان را به پايان ببرد تا بار ديگر بهاري شود

ان كوه و درخت و آهو و رود و درياچه همان گم بي. است؛ چون در اين مدت بستر زمان همه چيز را تغيير داده و نو كرده است

 .اند نيستند كه سال پيش از آن بوده

اند، اما در عين حال همان نيستند؛ در نام و عنوان  اند، هر بار همان هاي در تكراري ظاهري ي درسيِ نو نيز سرفصل در برنامه

دانان كمك بگيريم كه اين پويايي و تغيير را  تر، از رياضي يشبد نيست براي توضيح ب. تغيير، اما در درون و محتوا پويا و متغيرند بي

 .اند اي زيبا روشن كرده به گونه

. در پيزاي ايتاليا به دنيا آمد 9911دانان اروپايي لئوناردوي پيزايي نام داشت و در حدود سال  ترين رياضي گويند يكي از بزرگ مي

عربي، يعني همين  –تر هندي  بوناچي نام گرفت، كاربرد عددهاي پيشرفتهيكي از كارهاي اين لئوناردوي پيزايي كه بعداً في

 .اند لاتيني تشكيل شده M و I ،V ،X ،L بريم، به جاي عددهاي دشوار رومي بود كه از حروف عددهايي كه امروزه ما به كار مي

ها انداخته است،  تر بر سر زبان يبوناچي را بيشهاي فيبوناچي كار نداريم، بلكه به آن چه نام ف در اين جا به ديگر خدمات و نوآوري

اي  هايش چنين مسئله او در يكي از كتاب. عددهاي فيبوناچي: اند اي از عددهاست كه به نام خود او معروف كار داريم و آن دنباله

 :طرح كرده است

به وجود خواهد آمد؛ با اين خواهد بداند كه از اين جفت خرگوش، در يك سال چند جفت  مردي يك جفت خرگوش دارد و مي

هاي بلوغ و  آورد و دوران فرض كه هر جفت خرگوش به طور طبيعي در هر ماه يك جفت خرگوش نر و ماده به وجود مي

 .كشند بارداري خرگوش ماده هر كدام يك ماه به درازا مي

در پايان ماه اول، اين جفت به . وش داردجفت خرگ 9آن مرد در سرآغاز كار : كند فيبوناچي سپس راه حل مسئله را چنين بيان مي

 .جفت خرگوش دارد 9بنابراين، در پايان ماه اول هم . رسد بلوغ مي



بنابراين، او در پايان ماه دوم در . آورد جفت اول در پايان ماه دوم بعد از گذراندن يك ماه بارداري، يك جفت خرگوش به دنيا مي

 .جفت خرگوش خواهد داشت 2مجموع 

رسد، پا به دروان بارداري  آورد، جفت دوم به پايان دوران بلوغ خود مي ماه سوم جفت اول يك جفت ديگر به دنيا مي در پايان

 .جفت خرگوش خواهد داشت 8بنابراين او در پايان ماه سوم در مجموع . اي به دنيا نياورده است گذارد ولي هنوز زاده مي

شوند  جفت مي 4آورند و در مجموع تبديل به  دام يك جفت خرگوش به دنيا ميدر پايان ماه چهارم جفت اول و جفت دوم هر ك

 …جفت خرگوش خواهد داشت 1بنابراين، او در پايان ماه چهارم در مجموع . رسد و جفت سوم به بلوغ مي

 .خواهد داشتجفت خرگوش  288رسيم كه آن مرد در پايان ماه دوازدهم  اگر به همين ترتيب محاسبه كنيم، به اين نتيجه مي

ي  هايي را كه آن مرد در پايان هر ماه دارد، پشت سر هم نوشت و بدين ترتيب پس از حل مسئله فيبوناچي سپس شمار خرگوش

 :خود به يك دنباله رسيد

۰ ،9 ،9 ،2 ،8 ،1 ،3 ،98 ،29 ،84 ،11 ،31 ،944 ،288 ... 

 
تر از آن، اين  اما جالب. دو عدد قبلي است اول، حاصل جمع 9ي فيبوناچي، به جز صفر و  جالب است كه هر عدد از اين دنباله

همان عددي است كه در رياضيات  6/9نزديك است و  6/9آيد كه به  است كه از تقسيم هر عدد از اين دنباله، عددي به دست مي

 .و هنر به نسبت طلايي معروف است

، 3، 1، 8، 2، 9ي فيبوناچي، يعني  نخست دنباله ها برابر يكي از عددهاي اكنون اگر مثلاً هشت مربع را كه طول ضلع هر يك از آن

 .نامند آيد كه آن را مستطيل فيبوناچي يا مستطيل طلايي مي واحد باشد، در كنار هم قرار دهيم، مستطيلي به دست مي 84و  29، 98

 

 
آيد كه حلزون طلايي يا حلزون  كنيم، حلزوني به دست مي ي هر مربع كماني به شعاعي برابر ضلع آن مربع رسم  حال اگر از گوشه

 .شود فيبوناچي ناميده مي



 

ها كه در  چه بسيار تغييرها و تحول. دانشگاهي شناسي متوسطه و پيش ي درسي زيست اكنون باز گرديم به مبحث نوشدن برنامه

هاي درسي  به عبارت ديگر، هنگامي كه برنامه. هاي علمي روي داده است ي درسي در تئوري ي ميان دو تغيير پياپي برنامه دوره

ها در  ا و اصطلاحه اما اين واژه. كنيم ها مشاهده مي هاي مشابهي در آن ها و اصطلاح كنيم، واژه هاي مختلف را با هم مقايسه مي دوره

هاي خود آن  اند؛ زيرا در اين مدت پژوهندگان راه علم با كوشش مانند، بلكه در محتواي كمّي و كيفي متفاوت نام و ظاهر به هم مي

كه  پس بهتر است بگوييم. اند هاي علمي آدمي افزوده اند و بر حجم دانسته اند، متحول كرده اند، تغيير داده ها را به پيش برده تئوري

 .ي درسي مسيري حلزوني در پيش دارد، مسيري كه در آن نسبت طلايي حاكم است حركت برنامه

ها گرفته تا  از كهكشان. بينيم ها و اشياي عالم خلقت دقيق شويم، حلزون را بسيار مي مان نيك بنگريم و بر پديده اگر به پيرامون

، چرخش گردبادها و سرانجام در حلزون كوچكي از (كمپوزيته)ستارگان  ي گل هاي تيره بخش حلزوني گوش آدمي، طرح گل

اين همانندي را بايد به فال نيك . ي پيشين اين مجله را زينت داده بود تنان كه روي جلد شماره از نرم Planorbis ي سرده

 .گرفت

دانشگاهي بارها  اسي متوسطه و پيششن ي درسي نوين زيست ي برنامه گمان خوانندگان وفادار اين مجله به ياد دارند كه درباره بي

ي  در سرمقاله. پرداختيم« شناسي ي درسي جديد زيست معرفي برنامه»به ( 9831پاييز ) 12ي  شماره 4ي  مثلاً در صفحه: ايم نوشته

تيم كه ي اين برنامه نظر دهند؛ نوش عنوان داشت، از همگان دعوت كرديم كه درباره« دم فروبستن به وقت گفتن»همان شماره كه 

 11ي  نيز در شماره. «اكنون وقت گفتن است و دم فرو بستن جايز نيست و يادمان باشد كه فردا ممكن است خيلي دير باشد»

هاست، گفت و گويي اختصاصي درج  ي درس هاي درسي همه ي برنامه ي درسي ملي كه دربرگيرنده ي برنامه درباره( 9833پاييز )

نظران  صاحب»ي  مقاله. ي اين برنامه بخوانيد نظران را درباره  ت كه نظرهاي خود و ديگر صاحبدر اين شماره نوبت شماس. كرديم

 .ي درسي نوين ي برنامه اي است از نظرهاي شما درباره ، خلاصه«گويند ي درسي جديد چه مي ي برنامه درباره

ي اين سطور، نقش معلم  به باور نگارنده. دهد يجان است كه معلم به آن روح م ي درسي موجودي بي اما فراموش نكنيم كه برنامه



هاي درسي ضعيف  اي بسا معلمان نوآور كه به جان برنامه. تر است هاي درسي بيش ريزان و مؤلفان كتاب در آموزش از نقش برنامه

معلمان فرخنده ي  نوبهار طبيعت كه از قضا روز معلم را هم درون خود جاي داده است، بر همه. دهند و به عكس روحي قوي مي

 .باد

 
 سردبير

 


